
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 ؛ یک پارادایمجایگاه ؟ یک قاعدهن بدو  –یگاه مسائل عالیه کودک جا

 عالیه کودک  مصالحانگاری  امکان سنجی قاعده 

به    دیگر،قواعد  یا طول  و در عرض    قاعدهکودک را به عنوان یک  عالیه  سوال: آیا ما می توانیم مصلحت  

 و اگر این را بپذیریم رابطه آن با دیگر قواعد چگونه خواهد بود؟ عنوان یک اصل جامع تلقی کنیم 

 جواب:  

 والصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله  الحمد لله 

 اللهم اهدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاءالی صراط مستقیم  

موضوعی که بحث من در ، »جایگاه و قلمرو مصلحت عالیه کودک«: موضوع نشست را اعلام کرده اند  

آیا ما می توانیم  « مصلحت عالیه کودکانگاری   امکان سنجی قاعدهاطراف آن می چرخد عبارت است از : »

و  ،به عنوان یک قاعده به آن نگاه کنیم یا نه؟ قضا چه در بخش اجرا و مصلحت را چه در بخش استنباط، 

 جایگاه شود که کارایی سندی دارد یا نه  از من خواسته اند که سه سوال را مشخصا پاسخ دهم  
ن ؛ اولا تعیی 

ن تناسب دارد  ؟   با همی 
رابطه آن با سایر احکام همچون قاعده نقن  دیگر این که و . که البته این عنوان بیشتی

ولایت ولی را از و بالاخره این که مصلحت آیا امکان دارد چنان جایگاه آن، قوی شود که سبیل چه می شود؟ 

وانشاالله که بزرگواراین  برگزار کرد ....   با این تفاصیل و ضیق وقت باید بحث را گزاره گونه  صلاحیت بیندازد؟ 

وانتخاب که صدا و یا تصویر را بعدا در اختیار خواهند داشت می توانند از این مباحث به جهت پایان نامه 



و در واقع این امکان هست که سه پرسش را به عنوان سه موضوع مجزا استفاده  . موضوع، استفاده کنند 

   ر دادم که داوری از قبل در رابطه با آن نداشته باشیم. من موضوع را امکان سنجی قراکرد. 

 بیان آرا

متون فقهی را نگاه کند والبته به این صراحت هم نیامده است، می بیند که در این باره سه نظر  کسی   اگر  

 :  هست

وط به  نظر اول ه در دست من هست»منیة  مصلحت نیست؛ الان این کتایی ک، این است که ولایت ولی مشر

درس   تقریرات   » است  مرحوم  الطالب  نایینن  زای  محمد  مت  بن  موسی  آشیخ  نام  به  دارد  نجقن  مقرری 

.وقنی در  خود ایشان صاحب کرسی و درس و بحث است ضمن این که سمت تقریر هم دارد  خوانساری  

وط بودن ولایت ولی   وط به مصلحت  این که آ و مشخصا پدر و جد که محل بحث است،  بحث مشر یا مشر

ة  ولایة له و لو مع  الفالحق ثبوت  »  : در این باره صریحا می فرماید کودک هست یا نه ..  المفسدة و المضن

صفحه  «ولی این عبارت را جناب نجقن از خودش نوشته است ؛ چون در دو طلاق الادلة لا لطفل و ذلک ل

ما   بود  بعد می گوید : استاد  ن نظر  بر همی  که لازم نیست رعایت شود ولی در این دوره،  در دوره گذشته 

باید حساب شده باشد. مع المفسدة  فرموده: »عدم جواز التضف   تعبت  مفسده هم  چون گاهی « البته 

ری است که مصلحت است.  ر باشد، اما صرن  این مورد را لحاظ  ولی فقها معمولا اوقات ممکن است که صرن

تواند مصداق مصلحت بنمی کنند ولی م  که قائل به    اشد، علی ای حالفسده نمی 
ی

بزرگ ماداریم فقهای 

نیستند.  برای  سی من می خواهم یک استینارعایت مصلحت  بیاورم    تایید   ما این نظر  ؛ بسیاری از فقهای 

به آن حدیث معروف هم تمسک می کنند: »انت  قائلند که پدر و جد می توانند در مال فرزند تضف کنند، 

البته برخن از روایات می گوید اگر احتیاج تعابت  در این زمینه متفاوت است.    گرچه روایات و و مالک لابیک«  



ندارد. دارد،   ط را هم  پدر تضف کند و برخن روایات دیگر این شر تواند  تا این جای کار این که می  اجمالا 

ط نیست از این قضیه هم می گذریم. مصلحت نه قاعده است نه غت  قاعده   و شر

ط است. ما در این نشست   و مثلا ادله هم اطلاق ندارد؛  اساس را بر این می گذاریم که رعایت مصلحت شر

حالا  در واقع این اطلاق ناصحیج است و توهم اطلاق است. این اطلاقی که آقا موسی نجقن بیان می کند، 

می کردیم.  استفاده  هم  قرآن  از  داشتیم  وقت  محکمی همچون:  اگر  يَ با 
ْ
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ْ
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حْسَنُ 
َ
 دیگر نوبت به این گونه اطلاقات نمی رسد . ....  أ

ن دیدگاهی داشته باشند اعم از کساین که از طریق فضای  ، قاعده است؛  نظر دوم  بزرگواران چنی 
شاید اکتر

ن با مجازی مرتبط اند یا بعدا صدا را می شنوند ،   که مصلحت  شد. اگر استفتاء کنید شاید خروخی آن، همی 

ط تضف ولی است  یک قاعده است؛ قاعده یعنن چه؟  و لذا اگر ولی می خواهد تضف کند باید  یعنن شر

ما سعی می  و برخن هم معتقدند باید مصلحت باشد،  مصلحت باشد برخن می گویندعدم مفسده کاقن است،  

 کنیم در این فرصت اندک این ها را از هم جدا نکنیم. 

اگر بنا هست  رعایت مصلحت شود و یا حنی اگر قاضن می خواهد قضاوت کند د رمقام قضا و داوری باید، 

این بودکه من  . بایدرعایت مصلحت شود در مرحله اجرا  کسی که وکیل ولی است  که اجرا شود، حالا اگر  

همه این احوال رعایت مصلحت    قضا باید در ، در مرحله اجرا و  استنباطدر مرحله  اول عرضم بیان کردم که  

و الا اگر به مست  برگشت، باز ولایت پیدا می کند،  اصولا ولایت ندارد. واگر ولی رعایت مصلحت نکند،  شود. 

وط به رعایت مصلحت   من یک نکته ای را که این جا می خواهم بیان کنم ، که ولایت در غت  ذات الاهی، مشر

حنی در این  مگر این که مصلحت مولی علیه را رعایت کند. یعنن هیچ کس برهیچ کس ولایت ندارد  است. 

سیم و این قاعده را اذعان کنیم که حنی ولایت ننی ، امام ، فقیه ،  ولایت عدول ، ولایت پدر حنی در باره نتی



ن   ما را هم قبول کند ولایت عالمان عادل ولو مسلمان هم  مراحلی ولایت فساق مومنی  ، واگر کسی فکر 

ط رعایت مصلحت است که ولایت آنان قابل اطلاق  نباشند، مشمول   به شر این قاعده است که صرفا 

حنی بالاتر موضوع غبطه  مجموعا این که نظر دوم این است که مصلحت یک قاعده است. ولایت است. 

اما این که چرا منفعت را به  است که من داشتم فکر می کردم که چرا در تراث ما واژه »غبطه « آمده است. 

اما این که به جای مصلحت گفته بردند دلیل آن، این است که چه بسا منفعنی که مفسده است.   کار نمی

 شده غبطه قابل تامل است. 

می گوید در غبطه نوعی تجسس  میدانید که ابن فارس در این جور جاها، حرف و سخن او مرجع است ،  

کشد که ببیند چاق است یا لاغر،  و مثال می زند می گوید وقنی عرب پشت گوسفند دست می  خوابیده است. 

 
َ
 بَ به این کار او می گویند: غ

َ
بعد توضیح می دهد  یعنن جستجو کرد که ببیند گوسفند چاق است یا لاغر ه ... ط

این را می گویند غبطه شاید فقها و بزرگان ما با به کار  که اگر مصلحنی باشد که درون آن، جستجو باشد،  

بلکه باید برخن  که نباید مصلحت عیان شودکه ولی آن را مراعات کند،    منظورشان این بودهبردن این واژه 

 ... وقتها ، رصد کند 

و چنان چه نگاه ما به غبطه یک نگاه  حالا که قرار شد بگوییم غبطه به جای مصلحت،این که  سوم نظر و 

ی قواعد داریم که  یک ش به این معنا که    اگر بگوییم که این موضوع یک پارادایم در فقه ما استویژه باشد،  

شی مسائل هست  ؛ اما یک  قاعده تجاوز و قاعده نقن حرجهمه ما می دانیم، قاعده لا تعاد، قاعده فراغ،  

یعت و  ، سوال این است که آیا قاعده  به اینها اطلاق قاعده کنیمنباید  که یک لباس شتاشی است بر شر

ما  یش همچون قاعده لا تعاد است؟  به  می  یا این که نه شارع مقدس یک شی مسائل را بیان می کند و 

...آیا این سهلة سمحة بنا هست که  سمحةال  سهلةال  بالحنیفیةاین گونه دین را فهم کن...بعثت    فرماید : 



ن مجموعه ای که هست سهلة سمحة است ... یک قاعده باشد یا این که نه  به نظر ما این ها را  دین با همی 

آیا بگوییم یک رویکرد؟ یک لباس شتاشی؟ یک  ده تلقی کرد ..می پرسید : پس این ها چیست؟ نباید قاع

 فهم کنیم.  مصلحت ما باید تمام ادله ای را که راجع به کودک داریم ، باید در این چارچوبپارادایم؟ 

 یم است؛بیان یک پارادا  اصلا بیان قرآن راجع به ولایت ولی و مصلحت کودک ، بیان یک قاعده نیست؛

 می گوید: (  10)سوره مبارکه نساء آیه لذا یک جا 
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يَتِيمِ 
ْ
رَبُوا مَالَ ال

ْ
ق
َ
 ت
َ
حْسَنُ وَلَ

َ
َ أ ی هِیی ِ

نی
َّ
 بِال

ا
 ....  إِلَ

بعد از نزول این آیات مسلمانان از ترس، حنی غذای ایتام را از دیگران جدا کردند مبادا مشمول این آیات  

 :  (220)سوره مبارکه بقره، آیه نازل شد  آیهاین که ... شوند  
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یم من وقنی ما این ها را کنار هم قرار می دهیم،   ه را هم  رواینی بحث غبطه را از دانشمندان می گت  معتتی

و لذا   .... می بینیم که مصلحت می شود یک رویکرد در بحث ولی و مصلحت کودکیادداشت کرده بودم 

ن حالی که اگر قاعده باشد ، ر شود د یک قاعده نمی  در استنباط ولی وقنی پارادایم می شود هم  می شود.  چنی 

باید در رفتارشان باشد هم در  کساین که شپرسنی می کنند این رویه    ،در اجرا   کند هم  ادله را تفست  می

ن   . باز هم اگر نکته ای بود، من بعدا عرض میکنمداوری  ها    الحمد لله رب العالمی 


